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فرهنگی

باوجود اعتراض‌های 
گسترده افکار عمومی در 

غرب، چرا رسانه‌های جریان 
اصلی این کشورها به‌قدر 

کافی اهتمامی به بازتاب این 
اعتراض‌ها ندارند؟

 مطالعات گســـترده‌ای خصوصاً توسط 
افرادی که به مکاتـــب انتقادی در حوزه 
علـــوم ارتباطات معتقدنـــد و نگاه چپ 
دارند، صورت گرفته که نشـــان می‌دهد 
ریشـــه‌های ایـــن ســـرباز زدن از بازتاب 
آرای افکار عمومی در کجاســـت. کتابی 
 »Guardians of Power« بـــا نـــام
توســـط دیوید کرامول و دیویـــد ادواردز 
در انگلســـتان منتشر شـــده که مواضع 
رســـانه‌هایی مثل روزنامـــه گاردین را که 
به داشـــتن نگاه چپ مشـــهور اســـت، 
در جریان جنـــگ عراق بررســـی و نقد 
کرده و نشان داده اســـت که هم‌گرایی 
کاملـــی در رســـانه‌های غربـــی در مورد 
لت‌هـــا  و د ن  آ ن  کلا ی  سیاســـت‌ها
وجود دارد و این مســـأله با بررســـی‌ها و 
داده‌های کمّی اثبات شده است. البته 
شـــما در فضـــای روزمره رســـانه چنین 
چیزی را حس نمی‌کنیـــد چون تنوع و 
تکثر و گفت‌وگوهایی وجود دارد. اما در 
آن مواقعی که جهـــان غرب می‌خواهد 
حرکت خاصی را شـــکل دهد می‌بینید 
کـــه همـــه آنها خیلـــی متحد و هم‌ســـو 
عمل می‌کنند. شـــبیه این اتفـــاق را در 

جنگ اوکراین و روســـیه هـــم دیدیم.
 

چطور چنین اتفاقی می‌افتد؟
 چـــون نـــگاه نخبـــگان اصلـــی نظـــام 
ســـرمایه‌داری به رسانه، برخلاف ادعای 
نقش رســـانه در دموکراســـی، یک نگاه 
خدماتـــی و ابزاری بـــرای کنترل جامعه 
اســـت. اما آنها هوشـــمندانه این ابزار را 
در همه مـــوارد بـــه‌کار نمی‌گیرند و تنها 
در موضوعاتی از آن اســـتفاده می‌کنند 
کـــه لازم اســـت. البتـــه خـــود همـــان 

گفت‌وگو و آزادی در ســـایر موارد هم به 
نوعی کارکـــرد کنترلی در جامعه دارد اما 
در این بزنگاه‌ها، بیشـــتر و مســـتقیم‌تر 

این رویکرد افشـــا می‌شـــود.
به‌هرحـــال شـــبکه پیچیـــده‌ای از افراد 
نخبـــه و ســـرمایه‌داران درهم‌تنیـــده 
کنترل این رســـانه‌ها را برعهـــده دارند. 
مالکان این رســـانه‌ها، چه رســـانه‌های 
مدرن و قرن بیســـتمی و چه رسانه‌های 
بیســـت‌ویکمی،  قـــرن  و  پســـامدرن 
شـــاید  نیســـتند.  دولت‌هـــا  عمومـــاً 
از  بخشـــی  مســـئول  دولت‌هـــا  اگـــر 
ایـــن رســـانه‌ها بودنـــد تعهـــد آنهـــا به 
پاسداشـــت حقیقت بیشـــتر می‌شـــد 
چـــرا که آنهـــا به‌طـــور طبیعـــی تاحدی 
تحت فشـــار افـــکار عمومی هســـتند. 
امـــا وقتـــی رســـانه را کامـــل بـــه بخش 
خصوصـــی می‌دهیـــد او می‌گویـــد من 
براســـاس نظام منافع خـــودم فعالیت 
می‌کنـــم. کتـــاب »انحصـــار رســـانه‌ها« 
نوشـــته بن باکتیکیان، ابعاد این مسأله 
را بـــه خوبـــی شـــرح می‌دهد و نشـــان 
می‌دهد که رســـانه‌ها چطـــور در هیأت 
مدیـــره شـــرکت‌های خصوصـــی تنیده 
شـــده‌اند و ادعا می‌کند که رسانه‌هایی 
کـــه مـــا می‌بینیـــم عمده‌شـــان از پنج 
نقطـــه هدایت می‌شـــوند. یـــک تعبیر 
طنزی هـــم دارد که می‌گویـــد صاحبان 
ایـــن رســـانه‌ها اگـــر کمـــی خودشـــان 
را جابه‌جـــا کننـــد همگـــی تـــوی یـــک 
کیوســـک تلفن جا می‌شوند! به همین 
علت اســـت کـــه علی‌رغـــم همـــه این 
شـــعارهای رســـانه‌های آزاد و نقـــش آن 
در دموکراســـی عمـــاً موضع‌گیری آنها 
در ایـــن دســـت وقایـــع خـــاف افـــکار 

عمومی اســـت.
 این پروپاگاندا صرفاً ریشه  

در خود سازمان‌های 
رسانه‌ای دارد یا تحت تأثیر 
مناسبات میان دولت‌های 
غربی با اسرائیل قرار گرفته 

است؟
 درک ما از سیاســـت در ایران این است 
کـــه یـــک قـــوه حاکمـــه‌ای وجـــود دارد 
کـــه در رأس امـــور هســـتند و فرهنگ و 
سیاست و غیره تحت مدیریت آن جلو 
می‌رود. امـــا باید متوجه باشـــیم که در 
کشـــورهای غربی این هرم وارونه است 
و با مجموعه‌ای از ســـرمایه‌داران طرف 
هســـتیم که این‌هـــا، اقتصـــاد، فرهنگ 
و حتـــی سیاســـت و از جمله رســـانه را 
مدیریـــت می‌کننـــد و آنها هســـتند که 
روی همـــه چیز اثر اصلـــی را می‌گذارند. 
بـــه همین علـــت برخـــی نویســـندگان 
و پژوهشـــگران از مفاهیمـــی بـــه نـــام 
»امپریالیسم فرهنگی« یا »امپریالیسم 
رســـانه‌ای« یـــا »امپریالیســـم ارتباطی« 
صحبت کرده‌اند. مفهوم »امپریالیسم« 
نوعـــاً یک مفهـــوم اقتصادی اســـت که 
چپ‌هـــا از آن اســـتفاده کرده‌انـــد امـــا 
مفاهیـــم  در  آن  از  اســـتفاده  علـــت 
فرهنگـــی ایـــن اســـت کـــه اینهـــا هـــم 
بـــه نوعـــی مبتنی بـــر اقتصاد سیاســـی 
هســـتند. ایـــن بـــدان معنا نیســـت که 
حـــرف نهایـــی را در ایـــن حوزه‌هـــا در 
جایـــی مثـــل امریـــکا، رئیس‌جمهـــور 
بـــزرگ  بلکـــه شـــرکت‌های  می‌زنـــد، 
از رئیس‌جمهـــور امریـــکا قدرتمندتـــر 
هســـتند. بـــه همیـــن خاطـــر می‌بینید 
وقتـــی ترامـــپ، رئیس‌جمهـــور بـــود 
فیس‌بوک و توئیتر، حساب او را حذف 
یـــا بـــا او برخـــورد می‌کردنـــد و او هـــم 

هیـــچ‌کاری نمی‌توانســـت بکنـــد.
این نشـــان می‌دهـــد در چنین لحظات 
حساســـی چـــه کســـی بالادســـت چه 
کســـی اســـت و اگر دقت کنید متوجه 
خواهید شـــد در چنین مدلی، رسانه‌ها 
چطور توســـط این شرکت‌ها و براساس 
منافع‌شـــان کنتـــرل می‌شـــوند. ایـــن 
منافـــع هـــم می‌توانـــد لزومـــاً منافـــع 
اقتصـــادی کوتاه‌مـــدت نباشـــد بلکـــه 
گاهی بـــه جهان‌بینی و ایدئولـــوژی آنها 

به نظرم 
حسی که در 

استاپ موشن 
وجود دارد در 

تکنیک‌های 
دیگر نیست 

و فیلمنامه‌ای 
هم که نوشته 
شد، براساس 

همین تکنیک 
و توانایی در 

استاپ موشن 
است

 واکاوی فاصله گرفتن رسانه‌های غربی از افکار عمومی 
در گفت‌وگو با استاد دانشگاه سوره

 دیکتاتوری رسانه ای غرب 
در ماجرای جنگ غزه 

فاطمه ترکاشوند

خبرنگار

گفت‌وگو

غ از مناســـبات مالی بازگردد. حتی فار
 

 یعنی حتی اگر مناسبات 
دولتی مثل امریکا یا فرانسه 
و آلمان با اسرائیل تغییر کند 

باز هم رسانه‌ها به همین 
شکل ادامه خواهند داد؟

 همین‌طـــور اســـت. نـــگاه دولت‌ها هر 
تغییری کند رســـانه‌ها نگاه خودشـــان 
را خواهند داشـــت چون این رســـانه‌ها 
مدیریـــت  دولت‌هـــا  توســـط  اصـــاً 
محتوایـــی نمی‌شـــوند. مـــا یـــک نظام 
منسجم سرمایه‌داری داریم که اقتصاد 
و سیاســـت جوامـــع غربـــی را کنتـــرل 
می‌کنند و به همین ترتیب رســـانه‌ها را 
نیز تحت اختیار دارنـــد. همان‌طور که 
رســـانه یک ابزار در خدمت آنهاســـت، 
دولت‌هـــا هم ابزار دیگـــری در خدمت 
آنها هســـتند. اینکه دولت‌ها به لحاظ 
جایگاه بالاتر از رسانه هستند معنایش 
این نیســـت که آنها متغیر مســـتقل در 
معادلات رسانه‌ای هســـتند و رسانه‌ها، 
متغیـــر وابســـته؛ هـــر دوی اینهـــا یعنی 
رســـانه و دولـــت، متغیرهای وابســـته 
بـــه متغیر دیگری هســـتند کـــه همان 
دســـتگاه ســـرمایه‌داری جهانی است و 
بین اینها همبســـتگی ایجـــاد می‌کند.

سهم رسانه‌های اسرائیلی  
و اثرگذاری‌شان بر این 

پروپاگاندای غربی 
چقدر است؟ 

اصلاً نقشی 
دارند؟

ا  نـــد گا پا و پر یـــن  ا  
ن  ا چنـــد ســـاً  سا ا
رســـانه‌ها  محصـــول 
یـــک  مـــا   . نیســـت
زیرســـاختی به اسم 
اعتبـــار و اعتمـــاد در 
جامعـــه داریـــم؛ مثلاً 

ن  نخبـــگا و  تید  ســـا ا

بزنگاه‌هـــای آزادی بیـــان، همان مقاطعی اســـت که رســـانه نســـبت خـــود را با مواضعـــی تعیین می‌کنـــد که افـــکار عمومی به 
وضوح در آن ســـو ایســـتاده اســـت. حالا کـــه خیزش عمومـــی در جای‌جای جهان بـــرای حمایـــت از مردم غزه و علیه کشـــتار 
رژیم صهیونیســـتی شکل گرفته، مدیریت رســـانه‌های جریان اصلی آشکارتر شده اســـت. این موضع‌گیری‌ها را واکاوی نسبت 
ســـازمان‌های رســـانه‌ای بزرگ جهان با سیاســـت و افکار عمومی بهتر توضیح می‌دهد. در این رابطه با محمدحســـین ساعی، 

دکتـــرای علوم ارتباطات و رئیس دانشـــگاه ســـوره گفت‌وگو کردیم.

دانشـــگاهی صاحب‌اعتبـــاری در همان 
بافت هســـتند. شـــما بروید نظـــرات و 
مواضـــع منتقـــدان اروپایـــی در دهه 60 
و 70 میـــادی را دربـــاره همین مســـأله 
فلســـطین بخوانیـــد. کســـی مثـــل ژان 
پل ســـارتر به‌عنـــوان یک روشـــنفکر در 
همـــان زمـــان، ایـــده »ســـرزمین بدون 
ملت، ملـــت بـــدون ســـرزمین« درباره 
قوم یهـــود و ســـرزمین فلســـطین را در 
اروپا نشـــر می‌داد. افرادی نظیر او وجود 
دارند و این مســـأله نشـــان می‌دهد این 
یک اتفاق صرفاً رســـانه‌ای نیست. بلکه 
زیرســـاختی از آدم‌هـــای صاحب‌اعتبار 
در جامعه اســـت که حرکـــت هماهنگ 
آنهـــا، یـــک اتفـــاق را شـــکل می‌دهـــد و 
البته رســـانه‌ها هم جو روانی ســـنگینی 
از آن‌را در جامعـــه ایجـــاد می‌کنـــد. الان 
هم می‌بینیـــد در دنیا به همین شـــکل 
است که افرادی در ســـامانه‌هایی نظیر 
دانشـــگاه صاحب‌اعتبار و مدرک و غیره 
می‌شـــوند تـــا در موقـــع خـــاص از آنها 
اســـتفاده شـــود. اســـرائیلی‌ها خیلی از 

ایـــن مســـأله اســـتفاده کرده‌اند.
البته در قرن بیســـتم بیشـــتر از قدرت 
لابـــی اســـتفاده می‌کردند امـــا در قرن 
بیســـت‌ویکم به سمت اســـتفاده از یک 
مدل دیپلماسی عمومی رفته‌اند. یعنی 
متوجه شـــدند اینکـــه صرفـــاً نخبگانی 
را در مراکـــز معتبـــر جهانـــی بـــا خود 
همراه کنند کافی نیســـت. 
به همیـــن علـــت افرادی 
شـــبکه‌های  در  کـــه  را 
اجتماعـــی و رســـانه‌ها 
مـــورد توجـــه بودند در 
مدلـــی از حمایت قرار 
می‌دادند تا در زمان 
نهـــا  آ ز  ا مقتضـــی 
اســـتفاده کننـــد. 
ایـــن فضـــا  ولـــی 
هم امروز بیشـــتر 
ه  شـــد شکســـته 

چـــون بالاخـــره آدم‌هـــا در زمان‌هایـــی 
بـــه افـــرادی اعتمـــاد می‌کننـــد امـــا اگر 
اعتمادشان خدشه‌دار شـــود دفعه بعد 
دیگـــر ادامـــه نمی‌یابد و شـــاید حتی به 

بی‌اعتمـــادی منجـــر شـــود.
 

یعنی این پروپاگاندا را موفق 
نمی‌دانید؟

 حالا که کاملاً مشـــخص شـــده ناموفق 
بوده‌اند. در 25ســـال اخیر شخصاً هیچ 
به یاد نـــدارم تا این اندازه اجماع جهانی 
علیه اســـرائیل شکل گرفته باشد. حتی 
در جنگ‌های قبلی هـــم هیچ‌وقت این 
میـــزان اجماع و خشـــم در جهان علیه 
اســـرائیل دیده نمی‌شـــد. این مسأله تا 
اندازه‌ای اســـت که مقامـــات و چهره‌ها 
هم دیگر بـــه اندازه قبل دفـــاع راحت و 
بی‌دغدغه‌ای از اسرائیل نمی‌کنند. این 
یک نقطه عطف اســـت.اتفاقاً چون این 
نقطه عطف عمدتاً توســـط شـــبکه‌های 
اجتماعـــی اتفـــاق افتـــاده مـــن حدس 
می‌زنـــم کـــه در ادامـــه خواهیـــم دیـــد 
کـــه بـــه بهانـــه تنظیم‌گـــری و مبـــارزه با 
انتشـــار اخبار جعلی یا چیزهایی شبیه 
این، بـــا ســـامانه‌های قدرتمندتری برای 
کنترل و سانســـور محتوا در کشـــورهای 
غربـــی مواجه خواهیـــم بـــود و ادبیات 
نظری هم بـــرای آن پدیـــد خواهد آمد. 
اتفاقاتی که در 5ســـال آینـــده در جهان 
ارتباطات شـــکل می‌گیـــرد حتماً تحت 
تأثیـــر وقایعـــی خواهـــد بـــود کـــه ایـــن 
روزها داریـــم تجربه می‌کنیـــم که نوعی 
شکســـت کامـــل رســـانه‌ای در غـــرب را 
ایجاد کرده و منجربه تقویت دیکتاتوری 

و کنترل رســـانه‌ها خواهد شـــد.
 

 راهکار ما در حوزه رسانه 
چیست؟ اصلاً کاری از ما 

برمی‌آید؟
 مـــا باید یک ســـامانه قدرتمنـــد داخلی 
داشـــته باشـــیم. مدلـــی کـــه در همین 

واقعـــه اخیر درباره الجزیـــره اتفاق افتاد 
همیـــن بـــود. الجزیره با سیاســـت‌های 
خـــودش رســـانه‌ای را بـــا خبرنـــگاران 
خـــودش ایجـــاد کـــرده کـــه در مقاطع 
حســـاس اثرگذار اســـت. بنابراین خود 
کشـــور بایـــد رســـانه را بخواهـــد و آن‌را 
تقویـــت کند تـــا بقیـــه مایل باشـــند در 
پلتفـــرم آنها قـــرار بگیرند. البته رســـانه 
هـــم امروز امر گرانقیمتی اســـت. برخی 
رســـانه را بـــه صـــورت پروژه‌هـــای مجزا 
می‌بیننـــد و خیلـــی درک نمی‌کننـــد که 
رســـانه امر گرانقیمتی اســـت و باید روی 
آن ســـرمایه‌گذاری کرد. نه؛ رســـانه یک 
امـــر دائمی اســـت کـــه بایـــد به انـــدازه 
ارتش‌هـــای نظامی بـــه آن توجه شـــود. 
شـــما اعدادی را که بقیه به رســـانه‌های 
جهانی اختصاص می‌دهنـــد ببینید و با 

اعـــداد ما مقایســـه کنید.
 

 شاید اهمیت رسانه را هنوز 
باور نکرده‌ایم.

 یـــا اهمیت آن را باور نکرده‌ایم یا شـــاید 
حتـــی ایـــن ضعیـــف مانـــدن برای‌مان 
مزایایی هم دارد. بالاخره وقتی لشکری 
تقویت‌ نشـــده بـــه این خاطر اســـت که 
آموزش ندیـــده و ســـرمایه لازم برای آن 
گذاشته نشـــده اســـت. همه اینها قابل 
تحلیـــل اســـت. امـــا اینکه رســـانه‌های 
برون‌مـــرزی مـــا در حـــد و انـــدازه لازم 
حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد روشـــن 
اســـت. البته یک تحلیل هم این اســـت 
که ما در حوزه رســـانه‌های اسپانیولی یا 
ســـواحیلی و آفریقایی موفق‌تر بوده‌ایم 
تـــا در حوزه‌هـــای جهانـــی امـــا همـــان 
جایـــی هم کـــه موفق بوده‌ایـــم علتش 
این بـــوده کـــه توانســـته‌ایم در آن حوزه 
جغرافیایـــی، شـــبکه‌ای از انســـان‌های 
معتبـــر ایجاد کنیم. این کاری اســـت که 
طـــرف مقابل هـــم با ما انجـــام می‌دهد 
و این جور کارهاســـت کـــه می‌تواند ما را 

کند.  موفق 

مجموعه انیمیشن‌های کوتاه »رؤیاهای 
رنگی« از روز شنبه ۶ آبان در سینماهای 
منتخب گروه ســـینمایی »هنر و تجربه« 
بـــه نمایـــش در آمـــده اســـت. »ســـیم 
ششـــم« بهـــرام عظیمی، »ســـوزن‌بان« 
مهـــدی خرمیان، »پســـر دریـــا« عباس 
حمیـــد   » شـــته گذ «  ، یکتـــا لـــی  جلا
محمـــدی، »ملکوت« فرنـــوش عابدی، 
»کلاغ« اهورا شـــهبازی، »بالانس« برزان 
رســـتمی، »شـــهر خاموش« امیرمهران، 
»دیـــوار چهـــارم« محبوبـــه کلایـــی و 
»اکتسابات انتسابی« سمانه شجاعی از 
آثار عرضه شـــده در این بســـته نمایشی 
اســـت. حمیـــد محمدی که با ســـاخت 
»گذشـــته« جایـــزه بهتریـــن کارگردانی 
سی وهشـــتمین جشـــنواره بین‌المللی 
فیلـــم کوتـــاه تهـــران، بهتریـــن فیلم از 
جشـــنواره بین المللی کانـــادا، بهترین 
انیماتـــور از جشـــنواره بیـــن المللـــی 
انیمیشـــن پالـــم اســـپرینگز و... را از آن 

خود کـــرده، معتقد اســـت اگـــر بودجه 
تولید انیمیشـــن‌ها تأمین شود، کارهای 

بیشـــتری ســـاخته می‌شوند.
حمیـــد محمـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکه 
ســـاخت انیمیشـــن »گذشـــته« حدود 
5 ســـال زمـــان برده اســـت، بـــه »ایران« 
می‌گویـــد: »یکـــی از این دلایـــل کمبود 
بودجه اســـت. دلیـــل دیگـــرش تعداد 
لوکیشـــن‌ها و همچنیـــن کارهـــای پس 
تولید و جلوه‌های ویژه اســـت. همه این 
عوامل دست به دســـت هم داده‌اند که 
ســـاخت انیمیشـــن »گذشـــته« ۵ سال 

زمـــان ببرد.«
او حمایـــت مالـــی و تأمیـــن بودجـــه را 
مهم‌تریـــن نیـــاز امروز انیمیشـــن‌های 
هنـــری کوتـــاه عنـــوان می‌کنـــد: »این 
که من به عنوان فیلمســـاز قرار اســـت 
فیلمی بســـازم و دیگر مشکل معیشت 
نداشته باشـــم و مجبور نشـــوم چند تا 
کار انجـــام بدهم که بتوانـــم این پروژه 

را بســـازم. چـــون معمـــولاً کارهـــا قـــرار 
نیســـت اکران شـــوند و فقط حضور در 
جشنواره اســـت و بعد از تولید درآمدی 
نـــدارد. به همیـــن دلیل این مســـائل، 
یک مقـــدار کار را ســـخت می‌کند و اگر 
بودجـــه فراهـــم باشـــد، مـــن می‌توانم 
به کمـــک افراد متخصـــص و با کیفیت 
بالاتـــر و زمان کوتاه‌تر فیلمم را بســـازم. 
بـــدون اینکـــه ذهنـــم درگیـــر مســـائل 
معیشـــتی باشـــد یـــا مـــدام فکـــر کنم 
چطـــور می‌توانـــم این پروژه را ســـاده‌تر 
و ارزان‌تـــر انجام دهـــم. ارزان‌تر به این 
شـــکل اســـت که آزمون و خطـــا کنم و 
بـــه نتیجـــه‌ای کـــه می‌خواهم برســـم، 
درحالـــی کـــه اگر یـــک فـــرد متخصص 
باشـــد، کاری کـــه مـــن می‌خواهـــم به 
مدت دو مـــاه انجام دهـــم او در عرض 
یک هفتـــه انجـــام می‌دهـــد. بنابراین 
ســـرعت تولید بیشتر می‌شـــود و تعداد 
ســـاخته  هـــم  ی  بیشـــتر ی  فیلم‌هـــا

کارگردان»گذشته« از تجربه اکران مجموعه 
انیمیشن‌های کوتاه به »ایران« گفت

انیمیشن هفت 
دقیقه‌ای که ساختش 

پنج سال طول کشید
انیمیشن

بزرگسال اســـت و پیچیدگی‌های خاص 
خودشـــان را دارند. افراد بزرگســـال هم 
بایـــد درمورد داســـتان حتمـــاً فکر کنند 
و بخش‌هـــای فیلم را کنـــار هم بگذارند 
تا به داســـتان مدنظر کارگردان برسند.«
ایـــن انیمیشن‌ســـاز ادامـــه می‌دهـــد: 
»انیمیشن »گذشـــته« را بعد از ۲۰ سال 
حرفـــه‌ای کار کـــردن، به عنـــوان اولین 
فیلمـــم ســـاختم و همیشـــه هـــم فکر 
می‌کـــردم هنوز زود اســـت و هنـــوز نیاز 
دارم تجربـــه کنم. این انیمیشـــن تمام 
تجربـــه مـــن اســـت کـــه ۵ ســـال طول 
کشـــید و ۷ دقیقـــه و ۲۵ ثانیـــه زمـــان 
دارد. کل تجربـــه بیســـت و چند ســـاله 
من در این انیمیشـــن وجود دارد و برای 
تـــک تـــک فریم‌هایش وقت گذاشـــتم 
و فکـــر کـــردم و چیـــزی کـــه می‌بینیـــد 
حاصـــل تمـــام تجربه‌های من اســـت. 
یـــک بخش‌هایـــی مشـــکل دارد و قطعاً 
به هر دلیلی مشـــکلاتی وجـــود دارد اما 

ایـــن تمام تـــوان و تجربه من و دانشـــم 
» . ست ا

موشـــن  اســـتاپ  تکنیـــک  دربـــاره  او 
در ســـاخت ایـــن انیمیشـــن، توضیـــح 
کـــه  حســـی  نظـــرم  »بـــه  می‌دهـــد: 
در  دارد  وجـــود  موشـــن  اســـتاپ  در 
تکنیک‌های دیگر نیست و فیلمنامه‌ای 
هم که نوشـــته شـــد، براســـاس همین 
تکنیـــک و توانایی در اســـتاپ موشـــن 

اســـت.«
محمـــدی در پاســـخ بـــه این ســـؤال که 
اســـتاپ موشـــن به چه چیزهایـــی نیاز 
دارد که بیشـــتر دیـــده شـــود، می‌گوید: 
»اگـــر بگوییـــم چـــه چیـــزی به اســـتاپ 
موشـــن در ایران کمـــک می‌کند، وجود 
مواد و متریال اســـت و یکی از مشکلاتی 
هم کـــه ما در ایـــن تکنیـــک داریم مواد 
متریال اســـت که ما تحریم هســـتیم و 
وارد نمی‌شـــود و در بـــازار هم نیســـت. 
بـــه همین دلیـــل مجبوریم بـــا امکانات 

حداقـــل یک چیـــزی خودمان کشـــف 
کنیـــم و یـــک چیـــزی را با چیـــز دیگری 
ترکیـــب کنیـــم تـــا بـــه ایـــده‌ای کـــه در 

ذهن‌مـــان داریم، برســـیم.«
محمدی، باکس اکران انیمیشـــن‌ها در 
گروه هنروتجربه را اتفاقی امیدوارکننده 
و  می‌گوید:»دانشـــجوها  و  نـــد  می‌دا
هنرســـتانی‌ها یا کســـانی که شهرستان 
هســـتند، فرصت خوبـــی برای تماشـــا 
پیـــدا می‌کنند. ایـــن اکران‌هـــا می‌تواند 
یک بســـتر خوبـــی برای آموزش باشـــد. 
ضمـــن اینکـــه ســـطح انیمیشـــن ما آن 
چیـــزی کـــه فکـــر می‌کنید نیســـت و ما 
از لحـــاظ تکنیکی و اجرایـــی فوق‌العاده 
خـــوب هســـتیم. بعضـــی وقت‌هـــا اگر 
المان‌هـــای ایرانـــی در کارهـــا نباشـــد 
 ، نـــی یرا ا د  ا د تشـــخیص  د  نمی‌شـــو
امریکایـــی یـــا اروپایی اســـت. امیدوارم 
اکـــران در هنروتجربـــه شـــروعی بـــرای 

موفقیت‌هـــا و آینـــده‌ای بهتر باشـــد.«

می‌شـــود.«
محمـــدی در ادامه می‌افزایـــد: »پخش 
می‌توانـــد  خیلـــی  عمومـــی  اکـــران  و 
کمک‌کننـــده باشـــد. یکی از ســـؤالاتی 
که همیشـــه بـــه شـــکل روتیـــن جواب 
می‌دهـــم، این اســـت کـــه ایـــن فیلم را 
کجـــا می‌توانیـــم ببینیـــم و می‌گویم دو 
تا جشـــنواره داریم که اگـــر کارها حضور 
پیدا کننـــد، می‌توانید بیاییـــد و ببینید. 
بعد هـــم که بـــه آرشـــیو مـــی‌رود. یعنی 
چند ســـال وقت می‌گذاریم و یک فیلم 
ســـاخته می‌شود و ســـه بار نمایش داده 
می‌شـــود و تمام. یک بحثـــی هم وجود 
دارد، اینکه ما را به عنوان انیمیشن‌ســـاز 
بـــا کارهـــای ســـریالی می‌ســـنجند یعنی 
وقتی می‌گوییـــم انیمیشـــن، می‌گویند 
یعنـــی همـــان انیمیشـــن‌هایی کـــه در 
شـــبکه پویا پخش می‌شـــود؟ و باید کلی 
توضیح دهیم کـــه آنها روال‌شـــان فرق 
دارد و ایـــن کارها عمدتاً مخاطب‌شـــان 

در 25سال 
اخیر شخصاً 

هیچ به یاد 
ندارم تا این 

اندازه اجماع 
جهانی علیه 

اسرائیل 
شکل گرفته 
باشد. حتی 

در جنگ‌های 
قبلی هم 

هیچ‌وقت این 
میزان اجماع 

و خشم در 
جهان علیه 

اسرائیل دیده 
نمی‌شد. 
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